
بزغاله
مامان: «من گفتم برو ساعت بخر، 

چرا بزغاله خريدى؟» 
بابا: «نگران نباش. اين بزغاله مثل 

ساعت است. چون در هر دقيقه، يك 
پشِكل مى انَدازد !» 

 شهرام شفيعى    

بادكنك
بچّه گفت: «مامان، مامان بادكنك بخر، 

آدامس بخر.» 
مامان برايش آدامس بادكنكى خريد.

 شراره وظيفه شناس

عروسي
گوجه سبز به گوجه فرنگى گفت: 

«مى خواهم بروم عروسى، لباس قرمزت 
را به من قرض مى دهى؟» 

 لاله جعفرى 

دوستى
يك جوجه كلاغ، با يك جوجه مُرغ 

دوست شد. از آن به بعد، به جاى قارقار 
مى گفت جارجار.

 ناصر نادرى    
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